
13

من گوش نکردم و به ‏طور شـــبانه‌‏روزی 
ادامـــه دادیم. بعد هم بیـــش از 10 نفر از 
عوامل حراســـتی ورزیده را گذاشتم که 
اگر عوامل شـــهرداری آمدند، حســـابی 
حال‌شـــان را جا بیاورند. آقای اســـعدی 
و اشـــرفی هـــم بـــا شـــهردار منطقـــه 12 
و شـــهرداری ناحیـــه مذاکـــره کردنـــد و 
تعـــدادی کارت به چنـــد نفـــر از عوامل 
شـــهرداری دادند که آنهـــا هم در صورت 
مراجعـــه به ‏صورت شـــبانه‌‏روزی بتوانند 
نیازهای خود را خریـــداری کنند. تقریباً 
پنج ماه بعد هم فروشـــگاه شـــهروند در 
جنوب شـــرقی میدان آرژانتین و نزدیک 
پارکینـــگ بیهقـــی افتتـــاح شـــد. دلیل 
اینکه ما فروشـــگاه تعاونـــی مصرف را در 
چهـــارراه کالج راه‌‏انـــدازی کردیم به این 
دلیـــل بود که به‏ علـــت وضعیت جنگی 
و با آینده‏‌نگـــری، ما مرکـــز فرمان مترو 
را از روی زمیـــن به زیـــر زمین بردیم و به‏ 
جـــای اینکه خاک‌ها را لایـــه ‏لایه بکوبیم 
و حـــدود 21 متر را با خاک پـــر کنیم، در 
ســـه طبقه که هر طبقـــه 2500 مترمربع 
وســـعت داشـــت بـــا ســـتون‌هایی بـــه 
قطـــر 1.5 متـــر فضایی ســـاختیم که در 
وضعیـــت عادی بـــه ‏عنوان فروشـــگاه و 
پارکینگ اســـتفاده شـــود و بتوانیم یک 
ســـاختمان هشـــت ‏طبقه هـــم روی آن 
بســـازیم و با پر کردن کیســـه شـــنی، در 
زمان جنگ یک ســـنگر مستحکم حتی 
بـــرای مقابله بـــا قوی‌‏ترین موشـــک‌‏ها 
ایجـــاد کنیم کـــه مرکـــز فرمـــان بدون 
آســـیب ‏پذیری حرکت قطارهـــای مترو 

را مدیریـــت کند.

نحوه تأمین مصالح )شن و ماسه و 
بالاست و سنگ‌‏های تزئینی(

اجـــازه  ج  کـــر مـــارد  مـــا در منطقـــه 
برداشـــت مصالح شـــن و ماسه طبیعی 
از رودخانه کرج را از اســـتانداری تهران 
و فرمانـــداری شـــهر کـــرج گرفتـــه و بـــا 
نصب چند ســـنگ ‏شـــکن و ماسه ‏شور، 
بیـــش از 6 میلیـــون تن شـــن و ماســـه 
مرغوب تهیه و شـــبانه بـــه تهران حمل 
می‌کردیـــم و در بچینـــگ پلانت‏‌هایـــی 
)Batching Plant( کـــه در شـــمال، 
شـــرق، غرب، مرکز و جنوب و تعدادی 
از کارگاه‌‏هـــا احـــداث کـــرده بودیـــم، 
ظرفیـــت تولیـــد بیـــش از ســـه ‏هـــزار 
مترمکعب بتـــن را در شـــبانه‌‏روز ایجاد 
کـــرده بودیـــم. بـــا مجوزهـــای خاصـــی 
هم کـــه از شـــورای ترافیک شـــهرداری 
و پلیـــس راهنمایـــی‏ و رانندگـــی گرفته 
بودیـــم، تراک میکســـرهای مترو در 24 
ســـاعت اجازه تردد داشـــتند و عملیات 
بتن‏‌ریـــزی در ایســـتگاه‌ها، هواکش‌‏ها، 
تونل‌‏هـــا، کارخانجـــات تولیـــد قطعات 
پیش‏ ســـاخته بتنی و تیرهـــای بتنی تا 
17 متری، ســـگمنت‏ سازی، پارکینگ‌‏ها 
و ســـاختمان‌‏های در حـــال احـــداث 
بـــرای تولیـــد  را امکان‏‌پذیـــر کردنـــد. 
تـــراورس یـــک کارخانه از شـــرکت دی 
وی داگ )Dewdag( آلمـــان خریداری 
و در کارگاه جوانمـــرد قصـــاب نصـــب و 
راه‌انـــدازی کردیـــم و بـــرای اولیـــن بـــار 
تراورس‏‌هـــای بتنـــی دی وی داگ را در 
کشـــور تولیـــد کردیـــم که در قیـــاس با 
تراورس‌های وسلو )Voslo( که توسط 
شـــرکت راه ‏آهن و بخـــش خصوصی در 
کشـــور تولیـــد می‌‏شـــد، مزایـــای فنی و 
اقتصادی بیشـــتری داشت. ما بالاست 
مـــورد نیاز بـــرای مســـیرهای تهـــران تا 
مهرشـــهر و گاراژ اتفاق در جنوب تهران 
تـــا بهشـــت زهـــرا را از معدنـــی کـــه در 
ســـرخه‏ حصار گرفته و با نصب ســـنگ‏ 
شـــکن و ماشـــین‏‌آلات تجهیـــز کـــرده 

بودیـــم، تأمیـــن کردیـــم. برای ســـنگ 
کف ایســـتگاه‌ها از ســـنگ‌های گرانیتی 
کـــه از معـــدن کلاردشـــت اســـتخراج 
و در کارخانجـــات ســـنگ‏‌بری بخـــش 
خصوصـــی بـــرش و ســـاب می‌‏دادیـــم، 
تنـــوع رنـــگ و  اســـتفاده می‌کردیـــم. 
جنـــس را هم بـــا معاوضه ســـنگ‌‏های 
گرانیتـــی تولیدی مترو در کلاردشـــت و 
تولیداتی که توسط بخش خصوصی در 
کشور انجام می‌شـــد، انجام می‌دادیم. 
بـــرای پروژه مجتمع پژوهشـــگاهی امام 
خمینی در شـــهر قم هم شـــن و ماســـه 
را از کـــرج بـــه قـــم می‌‏بردیـــم و بتن با 
کیفیـــت بالا آنجا تولیـــد می‌‏کردیم و هر 
15 روز 3500 مترمربع ســـقف و ســـتون 

اجـــرا می‌کردیم.

بازدیدها از مترو
بازدیدهـــا بـــا هـــدف فرهنگ‏‌ســـازی و 
نشـــان تـــوان کشـــور در شـــرایط جنگ 
تحمیلـــی و تحریم‏‌هـــا انجـــام می‌شـــد 
و در ایـــن بـــاره بیـــش از 200هـــزار نفر از 
دانشـــجویان، دانش‏‌آمـــوزان، اســـتادان 
دانشـــگاه‌ها، علما و طـــاب علوم دینی، 
مســـئولان دولتـــی، نماینـــدگان مـــردم 
در مجلـــس شـــورای اســـامی، ســـفرا، 
هنرمنـــدان، فرماندهـــان ارتش و ســـپاه 
پاسداران، رؤسای جمهور و مقام معظم 
رهبـــری و نخبـــگان داخلـــی و خارجـــی 
)منظور نخبـــگان ایرانی مقیـــم خارج(، 
و ســـازه‌های  ایســـتگاه‏‌ها  تونل‌‏هـــا،  از 
پناهگاهـــی زیرزمینـــی در حـــال احداث 
بازدیـــد کرده‌انـــد. آنها نظرات خـــود را به 
‏صورت مکتـــوب یا در مصاحبه‌های پایان 
بازدیدهـــا ثبـــت کرده‏‌انـــد کـــه گنجینـــه 
ارزشـــمندی اســـت و علی‏ القاعـــده باید 
در آرشـــیو روابـــط عمومـــی متـــرو قابل 
دســـتیابی و بهره‏‌بـــرداری پژوهشـــگران 
و دانشـــجویان قـــرار گیـــرد. به اســـامی 
تعدادی از بازدیدکنندگان در ذیل اشـــاره 

می‌کنـــم:
بازدیـــد مقـــام معظم رهبـــری در تاریخ 
۱۱ دی ۱۳۷۵ )که به ســـخنرانی ایشـــان 
در بازدیـــد و انعکاس‌هـــای رســـانه‏‌ای 
داخلـــی و خارجـــی مراجعـــه شـــود(، 
آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی )چندیـــن 
بار(، آقای ســـیدمحمد خاتمی )2 بار(، 
آقای مهندس میرحســـین موسوی )2 
بار(، آیت‏‌الله علی مشـــکینی )یک بار(، 
آیـــت‏‌الله موســـوی اردبیلی )یـــک بار(، 
آیت‏‌الله محمـــد یزدی )یک بـــار(، حاج 
‏اســـماعیل دولابی )یک بار(، مهندس 
مهـــدی بازرگان )یک بـــار(، دکتر حامی 
)یک بـــار(، معاون نخســـت وزیر چین 
و وزیـــر آمـــوزش ‏و پرورش چیـــن، وزیر 
مســـکن مالزی، آقای اردوغان، سفرای 
مقیم تهران، هنرمنـــدان، کارگردان‌ها 
و نویســـنده‌های صدا و ســـیما و سینما 
)دو بار(، 250 نفر از استادان و نخبگان 
ایرانـــی مقیـــم امریـــکا و کانـــادا، هیأتی 
عالی ‏رتبه شـــامل چند وزیـــر و نماینده 
پارلمان از آلمان، اســـتادان دانشگاه‌‏ها 
و دانشجویان، گروه‌های دانش‌آموزان 
دبیرســـتانی، خبرگان، مردم )کســـانی 
که در اطراف ایســـتگاه‌‏ها و هواکش‌ها 
و کارگاه‌هـــای متـــرو زندگـــی می‌کردند 
یا کســـب ‏و کار داشـــتند(، فرماندهان 
ارتـــش، فرماندهان ســـپاه پاســـداران، 
خبرنـــگاران، روحانیـــون و وعاظـــی که 
قبـــل از دهه اول محرم عازم شـــهرها و 
روســـتاها بودند، استانداران و تعدادی 
از فرمانـــداران و شـــهرداران کشـــور، 
مدیـــران عامل و اعضـــای هیأت‏ مدیره 
بانک‌هـــا، نمایندگان مجلس شـــورای 
اسلامی و اســـتادان حوزه‌های علمیه.

از نفت و مـــواد اولیه مورد نیـــاز آلمان را 
تأمین می‌کنیم و بیش از نیم‌قرن است 
کـــه ماشـــین‌آلات و تجهیـــزات خودمان 
را غالبـــاً از شـــرکت‌‏های آلمانـــی تأمین 
می‏‌کنیم؛ آیا رواســـت که نفت ما را ارزان 
بخرند، ولـــی کالاها و خدمـــات را اینطور 

بفروشند؟ گران 
آقای دکتر ولایتی بعد از حدود ســـه هفته 
بـــه آلمان رفته و در ملاقات خود موضوع 
را مطـــرح کـــرده بودنـــد. قبـــل از رفتن 
بـــه جلســـه‌ای، مـــن حدود یک‌ســـاعت 
و نیـــم اطلاعـــات دقیقـــی را بـــه صورت 
مکتوب به ایشـــان داده و دقیقـــاً فرایند 
کار و مذاکـــرات بـــا مدیرعامل شـــرکت 
زیمنـــس و شـــرکت‌‏های دیگـــر آلمانی را 
توضیـــح دادم و به ســـؤالات ایشـــان هم 
پاســـخ گفتم. بعد از بازگشـــت، ایشـــان 
مشـــروح مذاکـــرات را بـــه مقـــام معظم 
هاشمی‌رفســـنجانی،  آقـــای  و  رهبـــری 
گـــزارش  بودنـــد،  رئیس‌جمهـــور  کـــه 
دادنـــد ولـــی در پیگیری اینجانـــب آقای 
دکتر ولایتـــی گفتند: صدراعظـــم آلمان 
به‌دقـــت مطالـــب را گـــوش کـــرد و بعد 
شـــرکت  و  زیمنـــس  شـــرکت  گفـــت: 
آ.ب.ب )ABB( چندملیتـــی هســـتند و 
اصـــولاً در رقابت‌هـــای بین‌المللـــی تـــا 
7 درصـــد بـــرای هزینه‌‏هـــای بازاریابی یا 
پس زدن رقبـــا هزینه می‌کننـــد که جزو 
هزینه‌‏هـــای قابل‌قبـــول آنهاســـت و در 
محاســـبه مالیـــات نیز جـــزو هزینه‌های 
قابل‌قبـــول منظـــور می‏‌شـــود. در برخی 
از کشـــورها ایـــن شـــرکت‌ها بـــا ارقامـــی 
حـــدود پنجاه تا صـــد هزار دلار کارشـــان 
را جلـــو می‏‌برند، حالا در ایـــن مورد مترو 
که می‌گویند مدیرعامل مترو پیشـــنهاد 
صدمیلیون‌دلاری را رد کرده، استثناست. 
در واقع ما به‌طور قانونـــی نمی‌توانیم به 
این شـــرکت‌‏ها تکلیف کنیـــم که چگونه 
نـــرخ کارشـــان را تعیین کنند یـــا چگونه 
سودشـــان را هزینـــه کننـــد. آقـــای دکتر 
ولایتـــی هـــم بحث‌‏هایی را مطـــرح کرده 
بودنـــد که به مـــن نگفتند‏، ولـــی گفتند 
در مجمـــوع مذاکرات خیلـــی خوب بود 
و اطمینـــان دارنـــد که با مدیـــران عامل 
و افـــراد بانفـــوذ در این شـــرکت‌‏ها حتماً 

صحبـــت خواهنـــد کرد.
 

دست رد به وزارت
زیمنـــس در آن ســـال‌ها تـــاش بســـیار 
گســـترده‌ای انجام داد که مـــن را عوض 
کنـــد. حتی لابـــی کردنـــد که مـــن وزیر 
راه شـــوم. پیشـــنهاد وزارت دادنـــد امـــا 
مـــن نپذیرفتـــم. مانـــدم و کار را انجـــام 
دادم و قراردادها را به‌جـــای 3.2 میلیارد 
دلار بـــه‌707 میلیـــون دلار رســـاندم کـــه 
بـــا بهره‌هـــای بانکـــی، هزینـــه فایناس، 
هزینه‌‏های حمل، بیمـــه و آموزش قطعه 
یدکی کلاً بـــه‌ 848 میلیـــون دلار تبدیل 
شـــد. بعـــد کـــه ریزتر شـــدم، دیـــدم که 
در بعضـــی از اســـناد مربوطه بـــه کنترل 
از  بعضـــی  ســـیگنالینگ،  و  مخابـــرات 
سنســـورها و قطعـــات الکترونیکـــی را تا 
300 برابر لیســـت قیمت‌‏های اروپا قیمت 
داده بودنـــد نـــه یـــک برابـــر و دو برابـــر، 
بلکه تـــا 300 برابر گران‏تـــر از قیمت‌‏های 

فـــروش در اروپا.
 

شانزده ماه خانه‌نشینی و کمک 
به مترو

بعـــد از برکنـــاری از متـــرو، من شـــانزده 
مـــاه در خانـــه ماندم و هیچ مســـئولیتی 
را نپذیرفتـــم. هر روز تعـــدادی کارتابل را 
در یک ســـاک یا دو ســـاک مشـــکی‌رنگ 
بـــه خانـــه می‌آوردنـــد و مـــن مطالعـــه 
می‌کـــردم و نظـــر خـــود را روی یک برگ 
کاغـــذ A4 می‏‌نوشـــتم و اگـــر پاســـخی 
بـــرای نامه‌هـــا لازم بـــود، پیش‌نویـــس 

گفتـــم. ایشـــان فرمودند مکتـــوب کن و 
مطلب را کامل و مســـتند بـــه آقای دکتر 
ولایتـــی، کـــه آن موقع وزیر امـــور خارجه 
بـــود، منتقل کنـــم. چون شـــرح ماجرا 
را بـــه اســـتحضار مقـــام معظـــم رهبری 
رســـاندم و ایشـــان فرمودنـــد مکتـــوب 
کنـــم، مـــن هفـــت صفحـــه نوشـــتم که 
جزو ســـندهای تاریخی کشـــور است. در 
این نامه اشـــاره کـــردم وقت آن رســـیده 
اســـت که اولاً کنتـــرل کنیـــم و نگذاریم 
ایـــن فســـادها اتفـــاق بیفتـــد. دوم بازار 
کشـــور را به‏ سمت روســـیه، هند و چین 
هدایت کنیم‏ کـــه بتوانیم جنس‏‌هایی را 
با کیفیـــت پایین‌‏تر ولی بـــا قیمت خیلی 
ارزان‌‏تـــر، مثلاً یـــک ‏پنجم و یـــک‏ هفتم، 
بخریم. بـــه عبارت دیگر بـــا منابع کمتر 
قـــدرت خریـــد بیشـــتر پیـــدا کنیـــم و به 
‏ســـمتی برویم کـــه توان ســـاخت داخل 
را افزایـــش بدهیـــم. این جنـــگ، جنگ 
ناجوانمردانـــه‌ای اســـت. نفـــت مـــا را به 
ثمن بخـــس می‌خرنـــد و محصـــولات را 
خیلـــی گـــران به مـــا می‏‌فروشـــند. برای 
اینکه محصولات‌شـــان را بفروشـــند یک 
درصدی رشـــوه و کمیســـیون و دلالی به 
ایـــن‏ و آن می‌دهند و مملکـــت را چپاول 

 . می‌کنند
مســـائل بســـیار مهمی ‌در ایـــن فرایند تا 
رســـیدن به قرارداد وجود دارد که به آنها 
نیـــز اشـــاره خواهم کـــرد؛ ازجملـــه مقام 
معظـــم رهبری، آقـــای دکتر ولایتـــی را به 
آلمان فرســـتادند تا بـــا صدراعظم آلمان 
گفت‌وگـــو کند و این موضـــوع را با آنها در 
میان بگذارد که ما سال‌هاســـت بخشی 

کرباســـچی، شـــهردار تهـــران، کـــه قصد 
داشـــت مترو را زیرنظر شـــهرداری ببرد و 
با حســـادت در موارد مختلف کارشـــکنی 
و جوســـازی می‌کرد، بـــه مطبوعات خط 
داد و روزنامه همشهری و سایر روزنامه‌‏ها 
تیتر زدنـــد که مترو قورخانـــه فروریخت. 
جوسازی وسیعی را آغاز کردند و مسئول 
واحد آتش‌نشـــانی که برای نجـــات افراد 
مصـــدوم به محـــل آمده بـــود، مصاحبه 
کـــرد و گفت، مترو قورخانـــه فروریخته و 
چهار نفر جان خود را از دســـت داده‌اند. 
همان شب این موضوع در صداوسیما و 
روز بعد در مطبوعـــات داخلی و خارجی 
بـــود. در حالی‌کـــه  اول  جـــزو اخبـــار 
اصـــاً هنـــوز در قورخانه حتـــی بتن کف 
ایســـتگاه هـــم ریخته نشـــده بـــود و این 
فقـــط تخلف یـــک راننـــده بود کـــه روی 
پـــل نگه‏دارنـــده کابل‌‏هـــای تأسیســـاتی 
در پیـــاده‌رو توقـــف کـــرده بـــود. انصافـــاً 
نبایســـتی اینطـــور جوســـازی می‌کردند. 
آقای یونســـی دادســـتان تهران بود. روز 
بعـــد بـــه محـــل حادثـــه آمـــد و موضوع 
را بـــرای ایشـــان توضیـــح دادیـــم. آقای 
مهندس چشـــمه‌علایی، مجـــری طرح 
به‌علت شـــوک حادثه قاطی کـــرده بود و 
روز آفتابـــی چتر روی ســـرش گرفته بود 
و در ترانشه ایســـتاده و گریه می‌کرد. من 
مســـئولیت کامل را پذیرفتـــم و به دادگاه 
رفتم و با ارائه مدارک و مســـتندات اعلام 
کردم، شـــهرداری مقصر اســـت و موانعی 
را کـــه تعهد کـــرده بود در پیـــاده‌رو نصب 
کند تا فقط عابـــران پیاده بتوانند از روی 
این پل رد شوند، نســـاخته بود‏، ولی دیه 
افراد را علی‌‏الحســـاب پرداختم تا مراجع 

قضایی بـــه موضوع رســـیدگی کنند.
موضـــوع به کارشناســـی ارجـــاع و دادگاه 
به نفع متـــرو رأی داد. شـــهرداری تهران 
بـــه رأی اعتـــراض کـــرد و 18 مـــاه بعـــد 
شـــهرداری تهـــران محکـــوم شـــد؛ چون 
در صورت‏جلســـه تقبـــل کرده بـــود که با 
نصـــب موانع فلزی به‏ صـــورت میله‏‌ای یا 
ســـتونی مانع از حرکت موتور و اتومبیل 
از روی ایـــن پل شـــود. شـــهرداری بعد از 
محکومیـــت، مبلغ 18 میلیـــون تومان را 
به حســـاب متـــرو واریز کـــرد، ولی حتی 
یـــک کلمه در ایـــن باره در صداوســـیما و 
روزنامه‌هـــا منعکس نشـــد. مصاحبه‏‌ای 
که مجـــری و روابط عمومی انجام دادند، 
نیـــز پخش نشـــد و این جوســـازی به نام 
مترو مثـــل یک زخم در اذهـــان عمومی 

مـــردم تا راه‏‌انـــدازی مترو باقـــی ماند.
مـــورد دوم: در چهـــارراه کالـــج در دو 
طبقـــه در مســـاحتی حـــدود پنـــج ‏هزار 
مترمربع یک فروشـــگاه تعاونی مصرف 
شـــبانه‏‌روزی برای رفـــاه کارکنـــان مترو 
درســـت کردیم کـــه کارکنـــان و کارگران 
مترو هر ســـاعتی از شـــبانه ‏روز بتوانند 
مایحتـــاج خـــود را خریـــداری کننـــد و 
دســـت خالی به خانه نروند، مخصوصاً 
کســـانی که شـــیفت کاری آنها ســـاعت 
ده یـــا شـــش صبح تمـــام می‌شـــد. آن 
زمـــان شـــهرداری در حـــال تأســـیس 
فروشـــگاه شـــهروند بـــود و به دســـتور 
آقـــای کرباســـچی، یـــک شـــب تعدادی 
از کارگـــران فضـــای ســـبز و رفتگـــران با 
بیـــل و کلنـــگ و چوب و چمـــاق حمله 
کـــرده و می‌‏خواســـتند ایـــن مجموعه را 
کـــه در دو طبقه منهـــای 1 و منهای 2 در 
زیرزمین تأسیس شـــده بود و چند ماه 
هـــم از فعالیتش می‌گذشـــت، تعطیل 
کننـــد. آن شـــب درگیری ســـختی بین 
کارگـــران شـــهرداری و کارگـــران متـــرو 
کـــه در ایســـتگاه کالـــج و تونل‌هـــای به 
‏ســـمت ایســـتگاه فردوســـی بود صورت 
گرفـــت و چند نفـــر زخمی‏ شـــدند. بعد 
من با آقای کرباســـچی تمـــاس گرفتم و 
گفتم: این چه کاری اســـت کـــه عوامل 
شـــهرداری انجـــام دادنـــد؟ کرباســـچی 
گفت: شـــما این فروشگاه شـــبانه‌‏روزی 
را تعطیـــل کنید‏؛ چون مـــا می‌‏خواهیم 
اولیـــن فروشـــگاه شـــبانه‌روزی ایـــران 
را بـــه نـــام شـــهروند راه‌‏انـــدازی کنیم. 
گفتـــم: ایـــن یـــک تعاونی بـــرای حدود 
10 ‏هـــزار نفـــر کارگر و کارمند مترو اســـت 
کـــه چون شـــیفت‌های کاری از ســـاعت 
شـــش صبح تـــا دو بعدازظهـــر و از دو تا 
ده و از ده تا شـــش صبح است، کارگران 
بتواننـــد مایحتـــاج خـــود را خریـــداری 
کنند و دســـت خالـــی به خانـــه نروند. 
کرباســـچی گفت: از شـــش صبح تا ده 
شب باز باشـــد، ولی شبانه‏‌روزی نباشد. 

آن را بـــا مـــداد تهیـــه می‌کـــردم و آقـــای 
آقـــای وکیـــل‌‏زاده، کـــه  یـــا  یوســـفیان 
راننـــده مدیرعامل بـــود، آنهـــا را می‏‌برد. 
محســـن هاشمی‌رفســـنجانی و بعضـــی 
از معاونـــان ذی‏ر‏بـــط بـــا نظـــر هاشـــمی 
نامـــه را می‌خواندنـــد و در صـــورت لزوم 
اصلاحاتـــی انجـــام می‌دادنـــد و تایـــپ و 
امضـــا و ارســـال می‌شـــد. به‌تدریـــج این 
کارتابل‌ها کم شـــد و تعدادی از جلسات 
در منزل مـــا با حضور برخـــی از معاونان 
و مجریـــان طرح‌ها تشـــکیل می‌شـــد و 
مـــن راهنمایی‌‏های لازم را ارائه می‌کردم. 
محســـن بـــه قولـــش و تعهـــدی کـــه در 
حضور جنـــاب آقای هاشمی‌رفســـنجانی 
داده بـــود، عمـــل کـــرد و در عمل حدود 
10 نفـــر را کـــه از دوســـتانش بودنـــد، به 
متـــرو آورد که دو نفرشـــان محافظ و یک 
نفر راننـــده و هفت نفر کارکنان شـــرکت 
نظم ایـــران بودنـــد که رئیس آنهـــا آقای 
جعفـــر ربیعـــی بـــود. البتـــه شـــایع بود 
که محســـن هم در این شـــرکت بـــا آنها 
شـــریک اســـت و عملاً بعد از محســـن، 
جعفـــر ربیعی نفـــر دوم مترو شـــده بود. 
بعد از شـــانزده ماه، یک روز آقای محسن 
هاشمی‌رفســـنجانی و آقـــای یوســـفیان 
یـــک دســـته‌گل و دو کیلو شـــیرینی‌‏تر از 
شیرینی‌فروشـــی نیشـــکر خریـــده و بـــه 
منـــزل ما آمدنـــد و پس از احوالپرســـی، 
محســـن گفت: من الان دیگه ســـوار خر 
شـــده‌ام و نمی‌خواهـــم به شـــما زحمت 
بدهم. شـــما مســـئولیت دیگـــری قبول 
کنیـــد. حکـــم مشـــاور عالی مـــن را هم 
داریـــد، اگر مـــواردی پیش آمد، جلســـه 
می‌گذاریـــم یـــا مـــن ارجـــاع می‌دهـــم. 
من هم تشـــکر کـــردم و از فـــردای آن روز 
در ســـازمان گسترش‌ونوســـازی صنایع 
ایران به‌عنوان مشـــاور مدیرعامل و چند 
روز بعد به‌عنـــوان معـــاون مدیرعامل با 
حکم آقـــای مهنـــدس اکبـــر تـــرکان که 
چندین بـــار در مدتی کـــه در خانه بودم 
از من بـــرای همکاری دعوت کـــرده بود، 

مشـــغول کار شدم.
 

درگیری‌‏های شهرداری با مترو
مورد اول: برای احداث ایستگاه دوطبقه 
در میدان امـــام خمینی که محل تقاطع 
ایســـتگاه خط یک و خـــط دو مترو بود، 
شـــد.  انجـــام  عظیمـــی  خاک‏بـــرداری 
در قســـمت شـــمال شـــرق ترانشـــه در 
نبـــش خیابان بـــاب همایـــون، انبوهی 
از کابل‌‏هـــای مخابـــرات از درون تعـــداد 
زیادی لوله‌‏های pvc به ســـاختمان مرکز 
مخابرات می‌رفـــت که امکان جابه‌جایی 
بایـــد نگهـــداری می‌شـــد.  و  نداشـــت 
همچنین تعدادی کابل بـــرق و یک لوله 
آب از خیابـــان فردوســـی در پیـــاده‌روی 
خیابان باب همایون به‌ســـمت جنوب و 
وزارت امور اقتصـــادی و دارایی می‌رفت. 
حـــدود ســـه مـــاه جلســـات هماهنگـــی 
بـــا شـــهرداری منطقـــه 12 و مخابـــرات و 
آب و بـــرق داشـــتیم و در نهایـــت به این 
جمع‌بنـــدی رســـیدیم که یک پـــل فلزی 
بســـازیم و روی ایـــن گوشـــه بگذاریـــم و 
از زیـــر لوله‌هـــای pvc و کابل‌‏هـــای برق 
و مخابـــرات و لولـــه آب را بـــه ایـــن پـــل 
ببندیم و ســـپس خاک‏برداری را تکمیل 
و اول ســـازه را بســـازیم. ســـپس ایـــن 
انبوه تأسیســـات را روی ســـقف ایستگاه 
بگذاریم. همین‏طور هـــم اقدام کردیم. 
پـــل احـــداث شـــد و روی آن را آســـفالت 
کردیـــم و بعـــد از زیـــر با کمـــک تعدادی 
مقنی و تکنســـین تأسیســـات زیرزمینی 
کل لوله‌هـــا و کابل‌‏ها و لولـــه آب را به زیر 
پل فلزی بستیم و قلاب‌‏های نگهدارنده 
را بـــه زیر پـــل پیچ کـــرده و در چند نقطه 
هم جوش دادیـــم و خاک‏برداری تا عمق 
25 متـــری انجـــام شـــد. یک شـــب یک 
دســـتگاه پیکان خلاف قانـــون و مقررات 
برای مســـافرگیری وارد پیاده‌رو و روی پل 
متوقـــف شـــد. این پل بـــرای تـــردد عابر 
پیـــاده و نگهداری وزن لوله‌‏هـــا و کابل‌‏ها 
محاســـبه شـــده بـــود و اصلاً بـــرای تردد 
نبـــود. در واقع این پل در پیـــاده‌رو بود و 
احتمال عبـــور اتومبیل بـــرای آن متصور 
نبود؛ لذا پس از اینکه چهار نفر مســـافر 
گرفته بود، پل از روی محل نشـــیمن‌گاه 
خـــود که به‌علـــت رانش خـــاک به وجود 
آمده بـــود، رها شـــده و اتومبیل پیکان و 
پنج نفر سرنشـــین آن از ارتفاع 25 متری 
بـــه کف ترانشـــه ســـقوط کردنـــد و چهار 
نفـــر جان خـــود را از دســـت دادند. آقای 

مذاکره با زیمنس برای مترو
خ  خ تان را بگویید یا می‌گویم آره یا می‌گویم نه. وقتی آخرین نر گفتم: آخرین نر

خود را گفت، به او گفتم: گران است و نمی‌خرم. گفت: چرا؟ دست کردم توی 
کشوی میزم و پروفورماهای سن ‏پترزبورگ را جلویش گذاشتم که برای هر واگن‏ 

179 هزار دلار بود. میتی ‏شی مسکو 305 هزار دلار، کره‏‌ای‏‌ها حدود ‏600 هزار دلار و 
برزیل ‏650 هزار دلار بود. عددها را گذاشتم روی میز، گفت: می‏‌توانم یک سیگار 

بکشم؟ گفتم: بله. یک سیگار برگ از سفیر گرفت و روشن کرد. گوش‌‏هایش قرمز 
شده بود. بعد گفت که آقای ابراهیمی یک پیشنهاد نهایی برای شما دارم. گفتم: 

بفرمایید، پیشنهادتان چیست؟ گفت ‏100 میلیون دلار به هر حسابی بخواهی 
می‌ریزم یا قبول کن یا استعفا بده و برو. گفتم: می‌خواهم مترو بسازم نمی‌خواهم 
خودم را بفروشم که بخواهم سر قیمتش با شما چانه بزنم. شما صدمیلیون دلار را 

از قیمت کم کنید. گفت نه نمی‌توانم برای اینکه ما در اروپا یک قانون نانوشته‌ای 
داریم که برای ایران ، لیبی و سوریه یک قیمت زرد داریم. گفتم: یلوپرایس یعنی 

چه؟ گفت: از یک حدی ارزا‏ن ‏تر، حق نداریم بفروشیم.

ـــرش بـ

گزارش پیشنهاد رشوه زیمنس به مقامات
آقای فون پیره از در که بیرون رفت، بلافاصله پیش آقای هاشمی رفسنجانی رفتم 
و موضوع را به او گفتم. بعد طبق فرمایش آقای هاشمی رفسجانی بلافاصله رفتم 
پیش مقام معظم رهبری و مطلب را به ایشان گفتم. ایشان فرمودند مکتوب کن 
و مطلب را کامل و مستند به آقای دکتر ولایتی، که آن موقع وزیر امور خارجه بود، 

ح ماجرا را به استحضار مقام معظم رهبری رساندم و ایشان  منتقل کنم. چون شر
فرمودند مکتوب کنم، هفت صفحه نوشتم که جزو سندهای تاریخی کشور است. 

در این نامه اشاره کردم وقت آن رسیده است که اولاً کنترل کنیم و نگذاریم این 
فسادها اتفاق بیفتد. دوم بازار کشور را به‏ سمت روسیه، هند و چین هدایت کنیم‏ 

که بتوانیم جنس‏‌هایی را با کیفیت پایین‌‏تر ولی با قیمت خیلی ارزان‌‏تر، مثلاً یک 
‏پنجم و یک‏ هفتم، بخریم. به عبارت دیگر با منابع کمتر قدرت خرید بیشتر پیدا 

کنیم و به ‏سمتی برویم که توان ساخت داخل را افزایش بدهیم. این جنگ، جنگ 
ناجوانمردانه‌ای است. نفت ما را به ثمن بخس می‌خرند و محصولات را خیلی 

گران به ما می‏‌فروشند. برای اینکه محصولات‌شان را بفروشند یک درصدی رشوه و 
کمیسیون و دلالی به این‏ و آن می‌دهند و مملکت را چپاول می‌کنند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

ما وقتی پول نداریم 
بنز سوار شویم، پژو 

سوار می‌شویم، نداشته 
باشیم پیکان سوار 
می‌شویم، نداشته 

باشیم ژیان سوار 
می‌شویم، نداشته 

باشیم با موتور می‌رویم، 
نداشته باشیم با 

دوچرخه می‌رویم، ولی 
بالأخره نمی‏‌ایستیم باید 

حرکت کنیم. ما ردیف 
ریالی و ارزی هم نداریم. 

من باید‏ سنگ گرانیت 
را از کلاردشت استخراج 
و صادر کنم. نفت کوره 

باید ترانزیت کنیم، 
نفت کوره مازاد اصفهان 

را ببریم بفروشیم، 
قطران بفروشیم تا 

پول دربیاوریم و مترو 
بسازیم
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